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 گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت صدوهفتادم(

دست‌های خون‌آلود شازده خوش‌تیپ

ترابی| جانشینان نادرشاه افشار مانند او کیاست و سیاست نداشتند. 

به‌هم‌ریختگی روان وی در چند سال آخر حکومت و در پیش گرفتن 
رفــتــار تـــوأم بــا خشونت بــی‌حــد‌و‌حــصــر، حتی بــا فــرزنــدانــش، توحش 
افسارگسیخته‌ای را در خاندان سلطنتی نهادینه کرد و همه، حتی 
آن‌ها که فرزند صلبی نادرشاه نبودند هم در چنین وضعیتی، به فکر 
سلطنت افتادند. بعد از کشته شدن شاه افشار در ‌11جمادی‌الثانی 
سال‌1160قمری، در‌حالی‌که ســرداران او به فکر تصاحب بخش‌هایی 
از قلمرو گسترده حکومت افشاری بودند، علیقلی‌خان، پسر ارشد 
ابراهیم‌خان ظهیرالدوله افشار )برادر نادرشاه(، تصمیم گرفت به جای 
عمویش، بر تخت سلطنت بنشیند. تصویر علی‌قلی‌خان که نمونه‌ای 
از آن را می‌بینید، چنین نشان می‌دهد که وی از درباریان خوش‌چهره 
نادرشاه بوده‌ است. نقاشان آن عصر، چهره‌ای مهربان را از علی‌قلی‌خان 
به تصویر کشیده‌اند؛ گویی پشت این رخ آرام و مهربان، جز عطوفیت و 
مهر چیز دیگری یافت نمی‌شده است؛ اما او که در زمان مرگ عمویش 
ک نقشه قتل همه کسانی را  ‌24ساله بود، در تصمیمی راهبردی و خطرنا
که بالقوه جانشین نادرشاه بودند، کشید؛ یعنی نقشه قتل  همه فرزندان 
کوچک و بزرگ او که البته پسرعموهای خودش هم به حساب می‌آمدند. 
ک، بلافاصله بعد از رسیدن خبر قتل  علی‌قلی‌خان با این تصمیم خطرنا
نادرشاه، دست به کشتاری عجیب و غریب زد و حتی به کودکان خردسال 
هم رحم نکرد. به فرمان او که در ‌27جمادی‌الثانی‌1160قمری به تخت 
سلطنت نشست و خودش را »عادلشاه« نامید، همه فرزندان در دسترس 
نادرشاه بازداشت و محبوس شدند و بعد، یکی‌یکی طعم تلخ مرگ را 
چشیدند. »رضاقلی‌میرزا«، فرزند ارشد نادرشاه، نابینا شده‌ بود. نصرا...

میرزا و حتی »محمودمیرزا« که فقط چهار سال از عمرش می‌گذشت، 
گرفتار تیغ بی‌دریغ گماشتگان عادشاه شدند. در این تسویه خونین، 
بسیاری از زنان نادرشاه و  هم به ظن اینکه ممکن است باردار باشند، به 
قتل رسیدند. عادلشاه به‌این‌ترتیب، سلطنت خود را بر سریری از خون 
بنیان نهاد و تنها شاهرخ‌میرزا، نوه نادرشاه و فرزند رضاقلی‌میرزا، را زنده 
نگه داشت تا در صورت مخالفت درباریان با ادامه سلطنت خودش، او 
را که فقط چهارده سال داشت، به ظاهر شاه کند و خودش فرمانروای 
واقعی باشد؛ با‌این‌حال، عادلشاه فقط بر بخشی کوچک از قلمرو وسیع 
دودمان افشاری مسلط شد و بقیه این قلمرو، در اختیار سرداران و دیگر 
وابستگان خاندان نادرشاه قرار داشت. طولی نکشید که عوارض آن کشتار 
عجیب و غریب دامن عادلشاه را هم گرفت. او که به عیش و عشرت دائمی 
گاه خود را در میانه شورشی وسیع یافت که در رأس آن  خو کرده‌ بود، نا
برادرش ابراهیم‌خان افشار قرار داشت؛ شورشی که برخی دیگر از اعضای 
خاندان افشاری، مانند اصلان‌خان از آن حمایت می‌کردند. عادلشاه برای 
سرکوب شورش سپاهی تدارک دید و به سوی زنجان حرکت کرد. اما بعد از 
صف‌آرایی دو سپاه، بخش اعظم نیروهای وی به لشکر مقابل پیوستند. 
عادلشاه وحشت‌زده به تهران گریخت، اما توسط اصلان‌خان گرفتار شد. 
ابراهیم‌خان، برادر وی، دستور کور کردنش را صادر کرد. عادلشاه را با 
چشمان نابینا به مشهد بردند و آنجا به درخواست شاهرخ‌میرزا و مادر 
نصرا...میرزا که از قتل‌عام جان به در برده‌ بود، در دوم جمادی‌الثانی 
سال‌1162 قمری گردن زده‌ شد. درواقع عادلشاه با همان سنت شومی 
که در خاندان نادری بنیان نهاده بود، از بین رفت و عوارض این شیوه 

ک، ابتدا گریبان خود او را گرفت.  دهشتنا

مشهدیات 

 zمحصولی که هم شگفتی آفرید، هم دردسر

کارخانه قند آبکوه به‌عنوان سـومین کارخانه قند ایران 
کی در زمینی به  با کمک مهندسانی از کشور چک‌اسلوا
مساحت حدود ‌28هکتار در اراضی آبکوه مشهد ساخته 
شـد. جرقـه سـاخت آن هـم وقتـی زده شـد کـه به‌همـت 
محمدولی‌اسـدی تسـت کاشـت بـذر چغنـدر قنـد در 
زمین‌های آستان‌قدس‌رضوی در مشهد رضایت‌بخش 
و حتی شگفت‌انگیز اعلام شد. پیش از افتتاح کارخانه، 
کان تعهـد کـرده بودنـد 18هـزار خروار چغندر تحویل  مال
کارخانـه بدهنـد امـا آن‌قـدر کشـت خـوب بـود کـه 35هـزار 
خـروار تحویـل دادنـد؛ چنـان کـه گـزارش شـده اسـت 
شـعاع چغنـدرکاری کارخانـه قنـد آبکـوه در سـال‌های 
کثـرا در محـدوده شـمالی  اول بیـش از ‌130کیلومتـر و ا

کارخانـه بـود؛ یعنـی آن‌قـدر اوضـاع رضایت‌بخـش بود که 
 الگوی کشـت در اراضی کشـاورزی اطراف کارخانه تغییر

 کرد.
ایـن وضـع خـوب تولیـد امـا دردسـرهایی را هـم بـرای 
مسـئولان در همـان مـاه اول فعالیـت ایـن کارخانـه نو‌پـا 
به بار آورد. مکاتبات اداری آذرماه‌1315 نشـان می‌‏دهد 
مدیران برای تهیه دیگر‌مواد مورد‌نیاز مثل تولید کاغذ 
سـفید قندپیچی و کربنات دوسـود دچار مشـکل شـده 
بودنـد؛ مشـکلی کـه البتـه شـواهد امـر نشـان از رفـع آن 
می‌‏دهـد؛ زیـرا ظرفیـت تولیـد بـه سـرعت افزایـش یافـت و 
کارخانـه‌ای کـه بـا ظرفیـت اسـمی 350تـن در 24سـاعت 
آغا‌‌بـه‌کار کـرده بـود تـا سـه سـال بعـد ظرفیتـش را بـه 
‌650تـن رسـاند.رونق همچنـان چالـش می‏‌آفریـد، از 
مشـکل قطـع بـرق در سـال‌1317 به‌سـبب توسـعه 
زیرسـاخت‏‌های کارخانـه تـا عـوارض کارخانـه کـه چشـم 
مسئولان شهری برای توسعه فرهنگی به آن بود و البته 
حـالا کـه رفت‌و‌آمـد بـه کارخانـه زیـاد شـده بـود، جـاده آن 
هـم بایـد بهبـود می‌‏یافـت. یکـی از بـرکات کارخانـه قنـد 
کنان شـمال غرب مشـهد آسـفالت جاده  آبکوه برای سـا
شوسه آن به‌‌سبب ازدیاد تردد در سال‌1356 بود. پاره‏‌ای 
از مکاتبـات شـهرداری موجـود در سـامانه مرکـز اسـناد 
تاریـخ و توسـعه شـهری شـهرداری مشـهد نشـان از ایـن 
اقدامـات دارد؛ از جملـه نامه‌‏نگاری‌‏هـای سـال‌1327 و 
 عوارضی که باید پرداخت شود تا صرف ساخت باشگاه 

صنعت بشود.
چالش اساسی بی‌‏شک میزان سطح زیر کشت چغندر 
و در نتیجه کاهش دیگر‌محصولات زراعی مورد‌نیاز شهر 
زائرپذیر مشـهد بود که برای مدیران شـهری نیز نگرانی 
آفریـد. سـال‌1328 اعضـای انجمـن شـهر مشـهد نامـه‏‌ای 
به مدیر وقت کارخانه نوشـتند و از اینکه کشـت چغندر 
مجالـی بـرای کشـت مایحتـاج مـردم باقـی نگذاشـته 
اسـت گلایـه کردنـد و خواسـتار کاهـش سـطح زیرکشـت 
آن شـدند؛ امـا گویـا سـود کاشـت چغنـدر آن‌قـدر خـوب 

بـوده اسـت کـه کشـاورزان در سـال‌1330 بـرای اعتـراض 
بـه ایـن درخواسـت تـا دفتـر نخسـت‌وزیر هـم می‏‌رونـد تـا 

مانـع از اجـرای آن بشـوند.

 zکارمندی به شهرت کارخانه

یـک نـام آشـنا در میـان کارکنـان کارخانـه می‌‏درخشـد. 
صحبت از پزشـکی دوست‌داشـتنی اسـت که بخشـی از 
زندگـی او بـا کارخانـه قنـد آبکـوه پیونـد خـورده بـود. دکتـر 
شـیخِ محبوب مشـهدی‌ها پزشـک رسـمی کارکنان این 
کارخانـه بـود. به‌روایـت اسـناد او از سـال‌1317 باتوجه‌بـه 
ناتوانـی پزشـک وقـت بهـداری کارخانـه قنـد از اداره امـور 
بهـداری بـه اسـتخدام کارخانـه در‌آمـد و برایـش پرونـده 
پرسـنلی تشـکیل شـد. نامـه‌ای از سـال‌1318 موجـود 
اسـت که دکتر شـیخ قصد داشـته اسـت در بیمارسـتان 
و تیمارسـتان زیر نظر شـهرداری فعالیت داشـته باشـد و 
در‌این‌خصـوص شـهردار وقـت مشـهد موافقت‌نامـه‎ای 
مشـروط بـه تداخـل نداشـتن سـاعت فعالیـت بـا حضـور 
در بهـداری کارخانـه صـادر کـرده اسـت. یـک نامـه جالـب 
توجـه هـم کـه بـا موتـور معـروف دکتـر پیونـد می‌‏خـورد 
گـی  نند ا یی‌‌‌و‌ر هنما ا ی ر ا بـر نـه  خا ر کا مـه  فی‌‏نا معر
شـهربانی مشـهد بـرای صـدور گواهی‌نامـه موتـور دکتـر 
اسـت و بالاخـره رونـد ثبـت ترفیـع و بازنشسـتگی دکتـر 
 شـیخ و تقدیرنامـه‌‏ای کـه در سـال‌1340 بـرای او صـادر

 شده است.

 zمالکی جدید برای کارخانه‏

در طـول چهـار دهـه درخشـان فعالیـت، راندمـان 
تولیـد بـه پنجـاه تـن در هـر هکتـار می‌‏رسـد، در‌حالی‌‌کـه 
میانگین استاندارد این محصول ‌27تن در هکتار است. 
سـال1345 با توسـعه کارخانه، ظرفیت آن به 1600تن در 
روز می‏‌رسد.چندی پس از انقلاب سفید و در سال1347 
سـهام ایـن کارخانـه دولتـی بـه فـروش گذاشـته شـد و در 
نهایت سـال‌1348، آسـتان‌قدس‌رضوی کل سـهام آن را 

خریـد؛ خریـدی کـه در ابتـدا بـه زیان‌دهـی انجامیـد، آن 
هـم به‌سـبب آب‌بـر بـودن کشـت چغنـدر و هزینـه بـالای 
کشـیدن آب از قنـات بـرای کشـت آن؛ امـا دو سـال بعـد 
ورق برگشـت و ظرفیـت تولیـد کارخانـه بـه 2هـزارو500 تـن 

در روز رسـید.

 zشکوه پیش از خاموشی

ز  نـه همچنـان در سـال‌‏های پـس ا کارخا صـدای 
انقلاب‌اسالمی و جنـگ تحمیلـی هـم شـنیده می‌‏شـد. 
سال1386 مدیرعامل وقت کارخانه قند آبکوه گفته بود: 
»میزان قند و شکر تولید‌شده در این کارخانه، طی سال 
گذشـته رقمـی حـدود ‌29هـزار‌و‌750 تـن بـوده‌ و ‌11درصـد 
از قنـد و شـکر اسـتان در کارخانـه قنـد آبکـوه تولیـد شـده 
اسـت؛ امـا کاهـش نقدینگـی کارخانجـات قنـد و انباشـت 
‌70درصـدی محصـولات آن‌ در انبارهـا، سـبب کاهـش 
‌30درصـدی کشـت چغنـدر قنـد در کشـور خواهـد شـد.«

مسـئله اصلی اما بزرگ شـدن شـهر بود. در دهه‌80 دیگر 
حدود شهر مشهد کیلومترها از کارخانه هم فراتر رفته و 
فعالیت آن مزاحمت برای شهرنشینان بود. این عوامل 
دست در دست هم داد تا سال1391 کارخانه قند آبکوه 
رسـما تعطیـل و ماشـین‌آلات آن بـه غـرب کشـور منتقـل 

شود.
مـکان ایـن خاطـره شـیرین از سـال‌1398 تغییـر کاربـری 
داد و آسـتان‌قدس‌رضوی آن را به‌عنـوان یکـی از 
شـرکت‌های اقتصـادی خـود در زیر‌مجموعـه بنیـاد 
بهـره‌وری موقوفاتـش در حـوزه سـرمایه‏‌گذاری ثبـت کرد. 
شرکت صنایع پیشرفته رضوی که آن را بازوی حمایتگر 
آسـتان‌قدس در سـرمایه‌‏گذاری بـر روی دانـش بنیان‌هـا 
می‌‏خوانند اینک در کارخانه قند مستقر است. هرچند 
دیگر چیز زیادی از ساختمان‌‏های قدیمی باقی نمانده 
است و دست تغییر آن‌ها را یکی پس از دیگری برچیده 
اسـت تـا دیگـر یـادگاری ملموسـی از اولیـن کارخانـه قنـد 

خراسـان برجـای نباشـد.

مروری بر تاریخچه کارخانه قند آبکوه که بناهای آن در حال فروپاشی و فراموشی است

سرنوشت تلخ کارخانه خاطرات شیرین
سـیدی| اولیـن کارخانـه قنـد خراسـان و 

یکی از اولین کارخانه‌های مدرن مشهد 
اوایـل آبـان‌۱۳۱۵ بـا حضـور نخسـت‌وزیر 
؛  وقـت در اراضـی آبکـوه افتتـاح شـد
کارخانـه‌ای کـه تعریفـی جدیـد از زندگـی 
کـه عمدتـا  صنعتـی در شـهر مشـهد -
فرهنگی و تجارتی بود- ارائه کرد و زندگی 
وسـتاهای  حداقـل بخشـی از شـهر و ر
ادغام‌شـده در آن را دگرگـون کـرد. بخـش 
کارخانـه قنـد آبکـوه از  کارگـران  اعظـم 
شـهر مشـهد و دیگـر آبادی‌هـای اطـراف 
مثـل آبکـوه، بحرآبـاد، شـاندیز، طرقبـه، 
آبـاد و محمدآبـاد بودنـد. زندگـی  فتح 
ر منظمـی  کا عت  ، سـا یـد صنعتـی جد
داشـت کـه بـا بـوق کارخانـه تعریـف شـده 
بـود؛ صدایـی کـه پایـان یـک نوبـت‌کار و 
آغـاز نوبـت‌کار بعـدی را اعلام می‌‏کـرد امـا 
کنان روسـتاهای اطراف هم به  برای سـا
یـک مرجـع زمانـی تبدیـل شـده بـود و 
ساعت کار و قرارهای خود را با این صدا 
تنظیـم می‌‏کردنـد. زندگـی آرام خانه‌‏هـای 
شـکل  نـه  خا ر کا ل  حـو نیـز  نی  مسـکو
گرفـت و شـهرکی بـرای سـکونت مدیـران 
و کارگـران سـاخته شـد؛ کارخانـه‌ای کـه 
ین  نه‌تنهـا محصـول تولیـدی‌اش شـیر
بود، توانسـت خاطرات شـیرین بسـیاری 
را هـم در ذهـن مـردم مشـهد قدیـم بـه 

یـادگار بگـذارد.
راسـتش بـه مناسـبت سـالگرد افتتـاح 
کارخانـه قنـد آبکـوه در اوایـل آبـان از 
دو هفتـه پیـش تلاش کردیـم بازدیـدی 
از کارخانه قند آبکوه و وضعیت فعلی‌اش 
داشته باشیم اما وقتی با مسئولان فعلی 
کارخانـه قنـد تمـاس گرفتیـم و خواسـتیم 
کارخانـه داشـته  بازدیـدی از محوطـه 
باشیم، با یک جمله تلخ روبه‌رو شدیم: 
»‌چیـزی از کارخانـه باقـی نمانـده اسـت 
که ارزش دیدن داشـته باشـد.« بگذارید 
کارخانـه هر‌جـای  یـح بگوییـم ایـن  صر
دنیـا کـه قـرار داشـت، حـالا تبدیـل به یک 
موزه شده بود؛ موزه‌ای صنعتی که ازقضا 
عکس‌هـا و اسـناد فراوانـی هـم برایـش 
باقی‌مانده است. حالا اما می‌گویند دارد 
آرام‌آرام در بی‌خبـری ایـن شـهر شـلوغ، 
گوشـه‌ای جـان می‌دهـد و فریادرسـی 
هـم برایـش نیسـت. در سـطرهای بعـدی 
نگاهـی بـه تاریخچـه ایـن غـول شـیرینِ 
گار  صنعت مشـهد خواهیم داشـت و روز

از سـر گذرانـده‌اش را مـرور می‌کنیـم.

فتو
مشهد

7 قنات مشهور مشهد در عصر قاجار
مرضیه ترابی| بــارهــا در همین ستون 

گفته‌ایم که تأمین آب یکی از مهم‌ترین 
مشکلات زیرساختی در تاریخ مشهد 
بوده‌ است. از همان ادوار اولیه تاریخی، 
مسئولان شهر بر تأمین آب مورد‌نیاز آن 
کید داشته‌اند. به‌‌همین‌دلیل، همه  تأ
ظرفیت موجود، اعم از فنی و مالی برای 
تأمین آب به کار گرفته می‌شد. به‌دلیل 
نبود رودخانه دائمی در اطراف مشهد، 
مهم‌ترین منبع تأمین آب شهر، قنات 
بود؛ فناوری صد‌در‌صد ایرانی که طی 
کاربری چند هزارساله‌اش نقشی بسیار 
مهم و راهــبــردی در تأمین آب مــورد 
نیاز اقصی‌نقاط ایــران، به‌ویژه مناطق 
ــت. به‌همین‌دلیل،  کــویــری داشــتــه‌ اس
تــکــیــه‌گــاه اولـــیـــه مــتــولــیــان تــأمــیــن آب 
مشهد، در گام نخست، همین قنات‌ها 
بود و در گام‌های بعدی، چاه آب و‌... . 
در نیمه دوم سلطنت ناصرالدین‌شاه 
قاجار، طبق گزارش اعتمادالسلطنه در 
»مطلع‌الشمس«، هفت قنات فعال در 
شهر مشهد وجود داشت که آب مورد‌نیاز 
زائران از طریق آن‌ها تأمین می‌شد. این 
قنات‌ها نقشی محوری در تأمین آب 
شُرب داشتند. در کنار این منابع نسبتا 
پایدار تأمین‌آب، نهر خیابان نیز حضوری 
فعال داشت؛ نهری که آب جریان‌یافته 
در آن نیز حــاصــل مهندسی قنات‌ها 

و چــشــمــه‌هــای اطــــراف شــهــر مشهد، 
مانند چشمه گُلَسب بود؛ قدیمی‌ترین 
که در دوره ناصرالدین‌شاه در  قناتی 
تأمین آب موردنیاز زائــران و مجاوران 
ــت، قنات  ــرداخ ــی‌پ بــه ایــفــای نــقــش م
سناباد بــا پیشینه‌ای هــزار‌ســالــه بــود. 
ــن قــنــات و  ــاره ای ــ اعتمادالسلطنه درب

وضعیت آن در دوره ناصری می‌نویسد: 
»قنات سناباد که در شهر جاری است 
مجرای آن در محله سراب از باغ عنبر 
می‌باشد که جزو موقوفه آستانه‌ است 
و موافق شرط واقــف مستمرا مقداری 
از آب این قنات به مطبخ زوار آستانه 
می‌آید. شش دانگ قنات بر آستانه وقف 

است.« اعتمادالسلطنه سپس به معرفی 
دیگر قنات‌های فعال در شهر می‌پردازد 
ــرد: »قــنــات  ــی‌ب و از شــش قــنــات نـــام م
قلیچ‌خانی، قنات ممیش‌خانی و قنات 
محمدولی‌خان، سردار قاجار، که الان 
ملک حاجی میرزارضای مؤتمن‌السلطنه 
)بانی سقاخانه صحن نو و آب‌انبار حوض 

چهل‌پایه در بازار فرش‌فروش‌ها(‌ست. 
کاظمینی،  [ قنات شیخ مؤمن  ]دیــگــر
قنات رکن‌آباد و قنات سلسبیل.« این 
هفت قنات، آب مورد‌نیاز مردم مشهد 
را تأمین می‌کرد و به‌نوعی، آب ممتاز 
شــهــر بـــه حــســاب مـــی‌آمـــد. هـــمـــه‌روزه 
سقاها به سراغ این قنات‌ها می‌رفتند 
و بعد از پر کــردن مشک‌ها، آن‌هــا را در 
محلات می‌چرخاندند و به‌این‌ترتیب، 
ــازل تــأمــیــن  ــنـ ــاز مـ ــیـ ــرب مـــورد‌نـ ــ آب شُـ
می‌شد؛ با‌این‌حال، همه مردم توانایی 
خرید چنین آب گوارایی را نداشتند و 
ناچار بودند بــرای تأمین آب مورد‌نیاز 
به ســراغ آب‌انبارهایی بروند که با آب 
کیزه نهر خیابان پر می‌شد.  نه‌چندان پا
در حرم‌مطهر، بــه‌واســطــه اســتــفــاده از 
ظرفیت وقف، آب شُرب مورد‌نیاز زائران 
از بهترین قنات‌های شهر تأمین و در 
سنگاب‌های سقاخانه‌ها ذخیره‌سازی 
می‌شد. سقاها موظف بودند مطابق نیت 
واقف، آب را از قنات مورد‌نظر وی تأمین 
کنند و به حرم‌مطهر برسانند. فعالیت‌ 
سقاها در حرم امــام‌رضــا)ع( تا نیمه‌دوم 
دهـــه‌‌1320خـــورشـــیـــدی و زمــــان آغـــاز 
لوله‌کشی آب در حرم‌مطهر ادامه داشت 
و بعد‌از‌آن، استفاده از آب قنات منسوخ 
 شد و استفاده از آب بهداشتی لوله‌کشی

 رواج یافت.

بازار داغ کلاه‌های کرکی در مشهد 

فرخد| هوا که سرد می‌شود، بازار پوشیدن 

لباس گرم، داغ می‌شود و جالب است 
بدانید روزگاری در مشهد دوخت یا به 
قول مطبوعات قدیمی، ساخت لباس 
گرم به‌ویژه کلاه‌های کرکی بسیار رونق 
داشــتــه اســت. روزنــامــه اطــاعــات در 
پاییز سال‌‌1314خورشیدی می‌نویسد: 
»بر‌طبق اطلاعی که از مشهد می‌رسد، 

ساخت کلاه‌های تمام‌لبه کرکی در خراسان پیشرفت‌های کاملی 
حاصل نموده و خیلی زود رواج پیدا کرده است.«

اطلاعات دلیل این رونق را هم در سطری کوتاه بیان کرده و چنین 
توضیح داده است: »علت عمده سرعت شیوع کلاه‌های جدید بین 
طبقات مختلف مردم، وجود مواد اولیه کلاه می‌باشد؛ زیرا خراسان 
کز مهم تهیه و تــدارک کرک است و بهترین کرک‌ها در  یکی از مرا
این صفحه ])منطقه([ به عمل می‌آید. در این موقع که استقبال 
شایانی از کلاه‌های تمام‌لبه شده، صنعتگران با ذوق و استعداد در 
مشهد فورا از مواد کرک موجوده استفاده نموده و کلاه‌های مرغوب 
خوش‌رنگ و مناسب کرکی ساخته و در دسترس عموم گذارده و 

رواج زیادی پیدا کرده است«
وضعیت دوخت کلاه در مشهد آن‌قدر خوب است که به گفته این 
روزنامه، یکی از تجار مشهد تصمیم می‌گیرد، کارگاه دوخت کلاه 
ج را بگیرد و به این شکل  تأسیس کند و جلوی واردات کلاه از خار
ایران را از ورود این کالا بی‌نیاز کند: »معین‌زاده، یکی از تجار مشهد، 
پیشنهادی به وسیله اطاق تجارت به تهران ارسال کرده و تقاضا 
می‌دارد که به‌مناسبت موجود بودن کرک زیاد در خراسان و اینکه 
صنعتگران مشهد با بودن این همه کرک می‌توانند احتیاجات مهم 
حیث ساخت کلاه‌های کرکی کل مملکت را تهیه نمایند، بنابراین 
مقتضی است دولت ورود کلاه‌های خارجی را ممنوع ساخته و اجازه 
بدهد تجار و صنعتگران مشهد احتیاجات داخلی را از حیث کلاه‌های 
زیبای کرکی تأمین نمایند. او در خاتمه پیشنهاد خود اضافه نموده 
است، درصورتی‌که دولت با ممنوع نمودن ورود کلاه‌های خارجی 
موافقت نمی‌نماید، لااقل ورود آن را محدود و عوارض آن را طوری 
وضع نماید که صنعتگران مشهد بتوانند کلاه‌های ساخت مشهد 

را به نقاط دیگر ایران نیز حمل و بازار فروش آن را توسعه دهند.«
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